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تنها چند ســاعت زمان و اظهارات تازه 
رئیس‌جمهوری آمریکا کافی بود تا آتش‌بسی 
که قرار بود تنش را مهار کند، به نقطه‌ای برسد 
که دوباره بوی درگیری از منطقه برخیزد. 
از اعلام آغاز »پروژه آزادی« توســط دونالد 
ترامپ تا انتشــار خبر برخورد دو موشک به 
یک ناو آمریکایی و سپس تکذیب آن توسط 
سنتکام همراه با اعلام حمله، مجموعه‌ای از 
رخدادهای متناقض و هم‌زمان، تنگه هرمز 
را بــه خطرناک‌ترین نقطــه جهان تبدیل 
کرد؛ جایی که دیگر مســاله فقط جنگ یا 
صلح نیست، بلکه »خطای محاسباتی« در 
شرایطی است که همه‌چیز برای یک اشتباه 

کوچک آماده است.
آن چه در ســاعات اخیر در خلیج فارس 
رخ داده، بیش از آن که یک رویداد مقطعی 
باشــد، نشــانه ورود بحران به فاز جدیدی 
است. آتش‌بسی که از همان ابتدا نیز بیشتر 
شــبیه یک »وقفه تاکتیکی« بود، حالا زیر 
فشــار هم‌زمان نظامی، سیاسی و رسانه‌ای 
در حال فرسایش اســت. در یک سو، ایران 
عملًا نظم جدیدی در تنگــه هرمز تعریف 
کرده؛ نظمی که بر اساس آن، عبور کشتی‌ها 
بدون هماهنگی بــا نیروهای ایرانی ممکن 
نیســت. در ســوی دیگر، آمریکا با طرحی 
به نام »پروژه آزادی« تــاش می‌کند این 
نظم را به چالش بکشــد و مفهوم »آزادی 
 کشــتیرانی« را به‌عنوان اصــل جایگزین 

مطرح کند.
این تقابل، نه در ســطح بیانیه، بلکه در 
میدان در حال شــکل‌گیری است؛ جایی 
که فاصله میــان ناوها، قایق‌هــا و خطوط 
کشتیرانی، به حدی کم شده که هر تصمیم 
یا حتــی سوءبرداشــت، می‌تواند پیامدی 

غیرقابل کنترل داشته باشد.

پروژه آزادی؛ نمایش قدرت
یا قمار پرریسک؟

اعلام رسمی آغاز »پروژه آزادی« توسط 
دونالد ترامپ، نقطه عطف تحولات دو روز 
اخیر بود. او این طرح را اقدامی »بشردوستانه« 
برای نجات کشتی‌های سرگردان در تنگه 
هرمز معرفی کرد؛ کشتی‌هایی که به گفته او، 
کشورهایی بی‌طرف را نمایندگی می‌کنند 
و قربانی این بحران شــده‌اند. اما پشت این 
روایت، یک واقعیت ژئوپلیتیک جدی قرار 
دارد و آن نیز این که آمریکا در حال آزمودن 
مرزهای کنترلی ایران در تنگه هرمز است. 
چنانکه بر اساس اعلام سنتکام، این عملیات 
با حضور گســترده نظامی همراه است؛ از 
ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت‌شونده 
گرفته تا بیش از ۱۰۰ هواپیما و هزاران نیروی 
نظامی. با این حال، حتی کارشناسان نظامی 
غربی نیز اذعان دارند که اجرای عملی چنین 
طرحی با محدودیت‌های جدی مواجه است.
اما شاید واقعیت در میدان این است که 
اسکورت صدها کشــتی در روز، با ظرفیت 

فعلی نیروی دریایی آمریکا، تقریباً غیرممکن 
است و همین مساله نشان می‌دهد که »پروژه 
آزادی« بیش از آن که یک عملیات اجرایی 
کامل باشد، تلاشی برای تغییر فضای روانی 
و امنیتی منطقه است؛ ایجاد این تصور که 
مسیر کشتیرانی باز است، حتی اگر در عمل 

چنین نباشد.
اما همین »نمایش قدرت« می‌تواند به 
یک قمار پرریسک تبدیل شود. زیرا هرگونه 
حضور نظامی آمریــکا در نزدیکی خطوط 
کشتیرانی مورد کنترل ایران، از نگاه تهران، 

عبور از خط قرمز تلقی می‌شود.

جنگ روایت‌ها؛ 
وقتی واقعیت گم می‌شود

در میانه ایــن تقابل، آن چــه بحران را 
پیچیده‌تر کرده، نه فقط تحرکات نظامی، 
بلکه جنگ روایت‌هاست. ماجرا از جایی آغاز 
شد که خبرگزاری فارس از برخورد دو موشک 
ایرانی به یک ناوچــه آمریکایی در نزدیکی 
جاسک خبر داد؛ روایتی که اگر درست باشد، 
به‌معنای عبور از آستانه درگیری مستقیم 
است. اما تنها دقایقی بعد، روایت تغییر کرد. 
ارتش ایران اعلام کرد کــه صرفاً با »اخطار 
قاطع« از ورود ناوهای آمریکایی جلوگیری 
شده و اساساً حمله‌ای صورت نگرفته است. 
در سوی مقابل، سنتکام کل ماجرا را رد کرد 
و گزارش‌ها درباره حملــه را »ادعای غلط« 

خواند.
این سه روایت متناقض، نه‌تنها به روشن 
شــدن واقعیت کمک نکرد، بلکه یک لایه 
جدید از ابهام به بحران افزود. اکنون مساله 
فقط این نیست که چه اتفاقی افتاده، بلکه 
این است که »چه روایتی قرار است مبنای 

تصمیم‌گیری قرار گیرد«.
در چنین شــرایطی، خطر اصلی دقیقاً 
همین‌جاســت که تصمیم‌گیری بر اساس 

اطلاعات ناقص یا نادرست رخ بدهد.

تنگه‌ای که جهان را نگه داشته است
برای درک حساســیت این بحران، باید 
به اهمیت تنگه هرمز نگاه کــرد. این آبراه، 
تنها یک مســیر دریایی نیست، بلکه یکی 
از حیاتی‌ترین شــریان‌های اقتصاد جهانی 

است. حدود یک‌پنجم تجارت نفت جهان 
از این تنگه عبور می‌کند. هزاران کشــتی و 
ده‌ها هزار دریانورد به‌طور مستقیم به امنیت 
آن وابسته‌اند. بر اســاس گزارش‌ها، اکنون 
حدود ۲ هزار کشــتی با نزدیک به ۲۰ هزار 
خدمه در منطقه گرفتار شــده‌اند؛ بسیاری 
از آنها با کمبود آب، غذا و سوخت مواجهند. 
این یعنی بحران هرمز، دیگر فقط یک مساله 
منطقه‌ای نیست، بلکه به یک بحران جهانی 

تبدیل شده است.
بسته شدن یا حتی اختلال در این مسیر، 
بلافاصله بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد، قیمت نفت را بالا می‌برد و زنجیره 
تأمین جهانی را مختــل می‌کند. به همین 
دلیل است که فشار برای بازگشایی تنگه، نه 
فقط از سوی آمریکا، بلکه از سوی بسیاری از 

کشورها در حال افزایش است.

بن‌بست دیپلماتیک؛ 
قفل شدن مسیر خروج

اما از ســوی دیگــر در پــس همه این 
تحولات، یک واقعیت کلیــدی وجود دارد: 

دیپلماسی عملاً قفل شده است.
پیشنهادهای متقابل ایران و آمریکا، نه 
به نقطه توافق، بلکه به بن‌بست رسیده‌اند. 
مذاکرات مستقیم متوقف شده و گفت‌وگوها 
تنها از طریق واســطه‌هایی مانند پاکستان 

ادامه دارد.
اختلافات نیز بنیادی اســت؛ از مسئله 
برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها گرفته تا کنترل 

تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی.
در چنین شرایطی، آتش‌بس دیگر یک 
توافق پایدار نیست، بلکه به یک وضعیت معلق 
تبدیل شده؛ وضعیتی که نه جنگ است و نه 
صلح، اما هر لحظه می‌تواند به یکی از این دو 

تبدیل شود.

خطای محاسباتی؛ جایی که جنگ 
ناخواسته آغاز می‌شود

در چنین شرایطی، اما شاید مهم‌ترین و 
در عین حال خطرناک‌ترین مفهوم، »خطای 
محاسباتی« باشد؛ مفهومی که بارها در تاریخ 
بحران‌های نظامی جهان، آغازگر جنگ‌هایی 
شده که هیچ‌یک از طرفین، در ابتدا قصد آن 

را نداشتند.
امروز در تنگه هرمــز، همه مؤلفه‌های 
یک خطای محاسباتی مهیاست. نیروهای 
نظامی دو طــرف در فاصلــه‌ای نزدیک از 
یکدیگر مســتقرند. قواعد مشخص و مورد 
توافقی برای مدیریت برخوردها وجود ندارد. 
زبان تهدید جای دیپلماسی را گرفته و مهم‌تر 
از همه، روایت‌های متناقض، درک مشترک از 
واقعیت را از بین برده و در چنین فضایی، یک 
برخورد ساده دریایی، یک اخطار اشتباه، یا 
حتی یک تصمیم شتاب‌زده در سطح میدانی، 
می‌تواند به‌سرعت به درگیری تبدیل شود؛ 
درگیری‌ای که دیگر مهار آن، نه در اختیار 
فرماندهان میدانی، بلکه در سطحی بسیار 

بالاتر و پیچیده‌تر خواهد بود.

آتش‌بس بدون تضمین؛ 
صلحی که روی هواست

آن چه امروز به‌عنــوان آتش‌بس میان 
ایران و آمریکا شناخته می‌شود، بیش از آن 
که یک توافق پایدار باشــد، نوعی »تعلیق 

بحران« است.
این آتش‌بس نه بر پایه یک توافق جامع، 
بلکه بر اساس مجموعه‌ای از شرایط موقت 
و شکننده شکل گرفته؛ شــرایطی که هر 
یک از طرفیــن، آن را به‌صــورت متفاوت 
تفســیر می‌کنند. برای ایران، کنترل تنگه 
هرمز بخشــی از موازنه قدرت و ابزار فشار 
اســت و برای آمریکا، بنا به ادعای تازه آنان، 
آزادی کشتیرانی یک اصل غیرقابل‌مذاکره 

محسوب می‌شود. 
همین تفاوت در برداشــت، باعث شده 
که هر اقدام طرف مقابــل، به‌عنوان نقض 
آتش‌بس تلقی شــود. از نگاه تهران، حضور 
نظامی آمریکا در قالب »پروژه آزادی« عبور 
از خط قرمز است و از نگاه واشنگتن، محدود 
کردن عبور کشــتی‌ها، نقض اصل آزادی 
دریانوردی است. در نتیجه، آتش‌بس به‌جای 
آن که تنش را کاهش دهد، به بستری برای 

تفسیرهای متضاد تبدیل شده است.

اقتصاد در گرو هرمز؛ 
فشار جهانی در راه است

اما شاید مهم‌ترین متغیری که می‌تواند 
مسیر این بحران را تغییر دهد، اقتصاد باشد. 
تنگه هرمز، صرفاً یک نقطــه ژئوپلیتیک 
نیست؛ بلکه گلوگاه حیاتی اقتصاد جهانی 

است. هرگونه اختلال در این مسیر، بلافاصله 
خود را در بازارهای جهانی نشــان می‌دهد؛ 
از افزایش قیمت نفــت گرفته تا اختلال در 
زنجیره تأمین کالاهای اساس؛ و در روزهای 
اخیر، نشــانه‌های این تأثیر به‌وضوح دیده 

شده است. 
بازارهای انرژی دچار نوســان شده‌اند، 
شرکت‌های کشــتیرانی با تردید به عبور 
از تنگه نگاه می‌کنند و شــرکت‌های بیمه، 
ریسک این مسیر را به‌شدت افزایش داده‌اند. 
این وضعیت، به‌مرور فشار بین‌المللی برای 
بازگشایی تنگه را افزایش خواهد داد؛ فشاری 
که می‌تواند بازیگران جدیدی را وارد میدان 

کند یا سطح مداخله را بالا ببرد.
در واقع، اگر بحران ادامه یابد، دیگر فقط 
ایران و آمریکا طرف ماجــرا نخواهند بود، 
بلکه اقتصاد جهانی نیز به‌عنوان یک بازیگر 

غیرمستقیم، وارد معادله خواهد شد.

پروژه آزادی؛ 
آغاز تنش یا   ابزار چانه‌زنی؟

اما یکی از پرسش‌های کلیدی این است 
که »پروژه آزادی« دقیقاً چه هدفی را دنبال 
می‌کند؟ آیا این طرح واقعاً با هدف بازگشایی 
مسیر کشتیرانی اجرا می‌شــود، یا بیشتر 
یک ابزار فشار سیاســی برای تغییر رفتار 

ایران است؟
شــواهد نشــان می‌دهد که این پروژه، 
ترکیبی از هر دو اســت. از یک‌سو، آمریکا 
تلاش می‌کند با نمایش حضور نظامی، این 
پیام را منتقل کند که قادر به تأمین امنیت 
کشتیرانی است. از سوی دیگر، این حضور، 
اهرمی برای فشــار در مذاکرات محسوب 
می‌شود. اما مشــکل اینجاست که چنین 
راهبردی، ذاتاً پرریسک است. زیرا هرگونه 
اقدام عملی در چارچوب این پروژه، می‌تواند 
از سوی ایران به‌عنوان اقدام خصمانه تلقی 
شود و واکنش متقابل را به‌دنبال داشته باشد.
به همین دلیل، »پروژه آزادی« در عین 
حال که یک ابزار چانه‌زنی است، می‌تواند به 

جرقه‌ای برای تشدید تنش نیز تبدیل شود.

سناریوهای پیش‌رو 
از مهار بحران تا   انفجار ناگهانی

با توجه به شرایط موجود، می‌توان چند 

ســناریوی محتمل برای آینده این بحران 
ترسیم کرد. در سناریوی نخست، تنش‌ها 
در همین سطح باقی می‌ماند؛ یعنی تقابل 
لفظی، حضور نظامی محدود و ادامه بن‌بست 
دیپلماتیک، بدون ورود به درگیری مستقیم. 
این ســناریو، اگرچه پرهزینه، اما همچنان 

قابل‌کنترل است.
در ســناریوی دوم، یک توافق موقت یا 
گشایش محدود دیپلماتیک شکل می‌گیرد؛ 
مثلًا در قالب کاهش محدودیت‌ها در تنگه 
یا توافق بر ســر برخی خطوط قرمز؛ و این 
سناریو نیازمند انعطاف از سوی هر دو طرف 
است؛ چیزی که فعلاً نشانه‌های روشنی از آن 

دیده نمی‌شود.
اما ســناریوی ســوم، همان سناریوی 
خطرناک است و این که وقوع یک حادثه و 
تبدیل آن به درگیری رخ بدهد. این حادثه 
می‌تواند به هــر لحظــه‌ای از برخورد یک 
شناور تا سوءبرداشــت از یک مانور نظامی 
متصل شود.در این حالت، بحران به‌سرعت از 
کنترل خارج خواهد شد و آتش‌بس شکننده 
فعلی، جای خود را بــه یک درگیری جدید 

خواهد داد.

صلحی ناپایدار و جنگی نزدیک
آن چه امروز در تنگه هرمز جریان دارد، نه 
صلح است و نه جنگ؛ بلکه وضعیتی بینابینی 
اســت که بیش از هر چیز، بــه تصمیمات 
لحظه‌ای و محاسبات پرریسک وابسته است.

ســه محور اصلی این بحــران، »پروژه 
آزادی«، »جنگ روایت‌ها« و »خطر خطای 
محاســباتی«؛ در کنار یکدیگر، معادله‌ای 
ساخته‌اند که به‌شدت ناپایدار است. در چنین 
شرایطی، جنگ لزوماً یک تصمیم آگاهانه 
نیست، بلکه می‌تواند نتیجه یک زنجیره از 
اشــتباهات، سوءبرداشت‌ها و واکنش‌های 
متقابل باشد. شاید هیچ‌یک از طرفین، رسماً 
خواهان آغاز یک جنگ جدید نباشــند، اما 
همه‌چیز به‌گونه‌ای در حال حرکت اســت 
 که گویی این ســناریو، هر روز محتمل‌تر 

می‌شود.
هرمز امروز بیش از هر زمان دیگری، به 
نقطه‌ای تبدیل شده که سرنوشت آن، نه‌تنها 
آینده یک بحران منطقه‌ای، بلکه تعادل یک 

اقتصاد جهانی را نیز تعیین خواهد کرد.

اطلاعیه شامگاه دوشنبه سپاه:
هیچگونه شناوری در ساعات گذشته 

از تنگه هرمز عبور نکرده است
روابط عمومی کل سپاه پاســداران انقلاب اسلامی با صدور 
اطلاعیه‌ای با کذب شمردن ادعاهای مقامات آمریکایی اعلام کرد: 
هیچگونه شناور تجاری و نفتکش در ساعات گذشته بدون اجازه 
از تنگه هرمز عبور نکرده است. به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:هیچگونه شناور 
تجاری و نفتکش در ساعات گذشته بدون اجازه از تنگه هرمز عبور 
نکرده و ادعاهای مقامات امریکایی بی اساس و کذب محض است 
و سایر تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه 
با مخاطرات جدی مواجه و شناورهای متخلف با قدرت متوقف 

خواهند شد.
    

سخنگوی کمیسیون امنیت به نقل از عراقچی: 
با دشمن مذاکره هسته‌ای نداریم 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
اشاره به جلسه روز دوشنبه این کمیسیون با وزیر خارجه، گفت: در 
این جلسه آقای عراقچی تاکید داشت که در حال حاضر مذاکره‌ای 
با دشمن در حوزه هسته‌ای نداریم و برای هر سناریویی آمادگی 
داریم. ابراهیم رضایی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه، 
گفت: در این جلسه، وزیر خارجه گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و 
اقدامات مجموعه دستگاه سیاست خارجی در ایام جنگ ۴۰ روزه 
و پس از آن تا امروز به‌ویژه در موضــوع مذاکرات ارائه کردند. وی 
توضیح داد: وزیر خارجه با اشاره به موقعیت برتر جمهوری اسلامی 
ایران پس از جنگ اخیر و تغییر نگاه دنیا نسبت به ملت ایران در پی 
مقاومت مردم در جنگ ۴۰ روزه، بیان کرد که جنگ اخیر علی‌رغم 
برخی خسارت‌ها، برکات زیادی به برکت خون رهبر شهید و سایر 
شهدا داشته و وظیفه ماست که آنها را درک کرده و حفاظت کنیم.

    
برد کوپر: 

کشتی‌ها با خیال راحت از تنگه هرمز 
عبور کنند!

فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده )سنتکام( مدعی شد: »ما 
مسیری را در تنگه هرمز برای تأمین امنیت ناوبری و ادامه محاصره 
بنادر ایران باز کردیم و از کشتی‌ها می‌خواهیم که با خیال راحت 
از تنگه هرمز عبور کنند.« به گزارش فرارو، برد کوپر،  در ادامه بیان 
کرد: سپاه پاسداران موشک و پهپاد به سمت کشتی‌های تجاری 

شلیک کرد و ما از آنها محافظت کردیم.«
    

قطر، حملات ایران در تنگه هرمز را 
محکوم کرد

وزارت امور خارجه قطر، اعلام کرد: حمله ایران به یک نفتکش 
اماراتی متعلق به شــرکت »ادنوک« را حین عبور از تنگه هرمز 
محکوم و تأکید می‌کنیم که حملات غیرموجــه ایران به اموال 
کشورهای برادر باید متوقف شود.  به گزارش الجزیره، این وزارتخانه 
بار دیگر »مخالفت قاطع دولت قطر با اســتفاده از تنگه هرمز به 
عنوان اهرم فشار را تکرار« کرده و »خواستار بازگشایی بدون قید 

و شرط آن« شده است.
    

عزیزی مطرح کرد:
هشدار نسبت به تکرار چرخه ناکارآمد 
»جنگ-آتش‌بس-مذاکره-جنگ«

رئیس کمیسیون امنیت ملی ضمن هشــدار قاطع نسبت 
به ضرورت هوشمندی دستگاه دیپلماســی برای جلوگیری از 
تکرار چرخه ناکارآمد و فرسایشی »جنگ-آتش‌بس-مذاکره-
جنگ«، بر ایستادگی بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی با تکیه 
بر پشتیبانی همه‌جانبه مردم تأکید کرد. به گزارش ایلنا، ابراهیم 
عزیزی با اشاره به نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی که با حضور عباس عراقچی برگزار شــد، گفت: در این 
جلســه وزیر امور خارجه گزارش جامعی از تحولات سیاسی و 
فراز و نشــیب‌های دیپلماتیک از آغاز جنگ ۴۰ روزه رمضان )۹ 

اسفندماه( تاکنون ارائه کرد.
    

اعدام 3 متهم دیگر حوادث دی‌ماه 
در مشهد 

قوه قضائیه از اعدام سه نفر در مشــهد به نام مهدی رسولی، 
محمدرضا میری و ابراهیــم دولت‌آبادی خبــر داد و جرم آنها 
را مشــارکت در خشــونت های حوادث دی ماه اعلام کرد. در 
اطلاعیه قوه قضائیه آمده اســت: مهدی رسولی فرزند علیرضا، 
محمدرضا میری فرزند ناصر از عناصر موســاد‌ در کودتای دی 
سال 1404 در مشــهد که اقدامات خشونت‌آمیزی انجام داده و 
در شــهادت مظلومانه نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفی 
نژاد، نقش مستقیم داشــتند و ابراهیم دولت‌آبادی از لیدرهای 
اصلی اغتشاشات منطقه طبرسی که منجر به شهادت تعدادی از 
نیروهای حافظ امنیت شد، پس از رسیدگی قضایی به پرونده به 

دار مجازات آویخته شدند.
    

فعال سیاسی اصولگرا: 
رفتارهای خرد امثال قاسمیان و 

امام جمعه رشت محلی از اعراب ندارد
فعال سیاسی اصولگرا با نقد رسانه‌ها درخصوص پوشش گفته‌های 
قاسمیان، امام جمعه رشت و امثالهم،‌ تاکید کرد که این افراد یک 
حزب یا شخصیت سیاسی مطرح یا مسئولان امر در کشور نیستند و 
کار کردن روی گفته‌هایشان به صلاح کشور نیست. ناصر ایمانی در 
گفت‌وگویی با انصاف نیوزادامه داد: این نوع کارهای رسانه‌ای ممکن 
است باعث تنگ‌تر شــدن فضا برای این قبیل اظهارنظرها شود اما 
همزمان فضای عمومی را هم دلســردتر می‌کند. او گفت اظهارات 
این افراد در جهت حرف‌ها و خواســته‌های ترامپ و اسرائیل است 
و نمی‌توان منکر این موضوع بود اما شــرایط کشور اقتضا نمی‌کند 
که روی این رفتارهای خرد مانور داده شود. به گفته وی حرف‌های 
قاسمیان در مورد اعدام ظریف و روحانی و یا گفته‌های امام جمعه 
رشت در مورد زنان بی‌حجاب محلی از اعراب ندارد هرچند که باید 
تذکرهای لازم به این افراد، صداوسیما و نمایندگان مجلس داده شود.

    
بازگشت ۱۵ خدمه توسکا به کشور

آمریکا، کشتی توقیف شده ایران را آزاد کرد
فرماندهی ارتش امریکا در منطقه )سنتکام( اعلام کرد کشتی 
تجاری توسکا و 22 نفر از کارکنان آن به پاکستان منتقل شدند تا 
به ایران تحویل داده شوند.  این کشتی تجاری ایران در ماه گذشته 
در برنامه محاصره دریایی ایران، توسط ارتش امریکا در دریای عرب 
اقیانوس هند توقیف شده بود. بر اساس اعلام وزارتخانه پاکستان 
کشتی توسکا پس از تعمیرات، با هماهنگی واشنگتن و تهران، به 

صاحبان اصلی خود بازگردانده می‌شود.

ورود آتش‌بس به فاز پرریسک در هرمز؛ تنها یک خطای محاسباتی کافی استروی موج کوتاه

تنگه؛ ایستاده در تعلیق و انفجار
نهال فرخی 

آن چه امروز در تنگه هرمز جریان 
دارد، نه صلح است و نه جنگ؛ 
بلکه وضعیتی بینابینی است 

که بیش از هر چیز، به تصمیمات 
لحظه‌ای و محاسبات پرریسک 

وابسته است. سه محور اصلی 
این بحران، »پروژه آزادی«، 

»جنگ روایت‌ها« و »خطر خطای 
محاسباتی«؛ در کنار یکدیگر، 

معادله‌ای ساخته‌اند که به‌شدت 
ناپایدار است

آن چه امروز به‌عنوان آتش‌بس 
میان ایران و آمریکا شناخته 

می‌شود، بیش از آن که یک توافق 
پایدار باشد، نوعی »تعلیق بحران« 

است. این آتش‌بس نه بر پایه 
یک توافق جامع، بلکه بر اساس 

مجموعه‌ای از شرایط موقت و 
شکننده شکل گرفته؛ شرایطی 

که هر یک از طرفین، آن را 
به‌صورت متفاوت تفسیر می‌کنند

یوسف پزشکیان با یک »دلنوشته« دوباره خبرساز شد؛ متنی که در 
ظاهر توصیه‌ای برای مواجهه با نااطمینانی است، اما در عمل از سوی افکار 

عمومی به‌عنوان سیگنالی نگران‌کننده از درون حاکمیت تعبیر می‌شود.
لیلا فرهادی در رویداد۲۴ نوشت: یوسف پزشکیان بار دیگر حماسه 
آفریده. پسر رئیس جمهور یک کانال شخصی در تلگرام دارد که از آن به 
مثابه دفتر خاطرات استفاده می‌کند، غافل از اینکه چهره‌ای با دسترسی 
و سطح اطلاعاتی او باید برای دفتر خاطراتش قفل داشته باشد. او چندی 
پیش از محتوای یک جلسه هیات وزیران یک روز قبل از تهدید آمریکا به 
حمله تمدنی پرده برداشته بود و گفته بود اعضا حتی احتمال استفاده ترامپ 
از بمب اتم را هم در نظر گرفته‌اند. اظهاراتی که تشویش قابل توجهی در 
جامعه ایجاد کرد. حالا بار دیگر یوسف دست به تحلیل »سرنوشت جنگ« 

زده و شهر را بهم ریخته است.
یوسف پزشکیان در آخرین »دلنوشته« خود در کانال تلگرامی ناپیدا 
به چند سوال از جمله »جنگ تا کی ادامه خواهد داشت؟ چه اتفاقاتی در 

طول جنگ رخ خواهد داد؟ چگونه پایان خواهد یافت؟« پاسخ داده است.
او در پاسخ به غلط خود را یک »شهروند معمولی« خوانده که سعی دارد 
با این سوالات مواجه شود، هرچند اذعان کرده که این مواجهه متناسب با 
»جهان بینی« افراد است. در اینجا مخاطب بی اختیار جهان بینی »پسر 

رئیس جمهور« را مترادف با جهان بینی هیات دولت و منبعث از اطلاعات 
دقیق و موثق عالی رتبه‌ترین مقامات سیاسی کشــور درباره سرنوشت 

جنگ تلقی می‌کند.
حالا ببینید این سرنوشت به زعم آقا یوسف چیست؟ پسر رئیس جمهور 
ایران، مواجهه مطلوب با آنچه در پیش اســت را »آمادگی برای بدترین 
سناریوها« می‌داند. این مواجهه هرچند در ادبیات مدیریت بحران چیز 
عجیبی نیست، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که: بدترین سناریو تعریف 
نمی‌شود، حد و مرز آن مشخص نیست و از همه مهمتر، مخاطب عمومی 
است، نه متخصص. در نتیجه، هرکس »بدترین سناریو« را به بدترین تصویر 

ذهنی خودش ترجمه می‌کند؛ و این دقیقاً همان نقطه خطرناک است.
وقتی گوینده این جمله، فرزند رئیس‌جمهور و فردی با دسترسی به 
اطلاعات حساس است، این عبارت دیگر یک توصیه ساده نیست؛ تبدیل 
می‌شود به سیگنال. سیگنالی که اگر رمزگشایی شود، تصویری به‌شدت 

نگران‌کننده از آینده پیش‌روی اقتصاد و جامعه ایران ترسیم می‌کند.
بدترین سناریو در ادبیات عمومی یعنی چه؟ یعنی فروپاشی اقتصادی. 
یعنی از کار افتادن چرخه تولید. یعنی قحطی و کمبود کالا. یعنی صف‌های 
طولانی برای سوخت. یعنی جهش افسارگســیخته قیمت ارز؛ دلاری 
که می‌تواند به سطوحی مثل ۳۰۰ یا حتی ۳۵۰ هزار تومان برسد. یعنی 

 بی‌ثباتی اجتماعی، هرج‌ومرج، و از دســت رفتن توان مدیریت کشــور.
نه چون حتماً اینها رخ می‌دهد، بلکه، چون مغز انسان در وضعیت عدم ثبات، 

بدترین حالت را می‌سازد.
اینها دیگر تحلیل رسانه‌ای نیست؛ برداشت مستقیم جامعه از یک جمله 
مبهم است. مسئله دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. وقتی به مردم گفته 
می‌شود »برای بدترین سناریو آماده شوید«، اما توضیح داده نمی‌شود این 
سناریو چیست، هر فرد بر اساس ترس‌های خودش آن را بازسازی می‌کند. 

نتیجه؟ فعال شدن غریزه بقا در سطح جمعی.
در چنین شرایطی، رفتار‌ها به سرعت تغییر می‌کند؛ تبدیل ریال به طلا 
و ارز، خرید هیجانی، احتکار کالا، و حتی آماده شدن برای دفاع شخصی. 
این همان نقطه‌ای است که یک جمله از زبان یک فرد نزدیک به عالی‌ترین 
سطوح سیاسی کشور، از سطح توصیه فردی عبور می‌کند و وارد فاز ایجاد 

رفتار‌های بحران‌زا در مقیاس اجتماعی می‌شود.

نکته مهم در این جا، جایگاه گوینده اســت. اگر یک تحلیلگر عادی 
چنین حرفی بزند، می‌توان آن را در چارچوب یک نظر شــخصی دید. اما 
وقتی این پیام از سوی کسی مطرح می‌شود که هم »نسبت سیاسی« دارد و 
هم »نقش رسمی«، ماجرا فرق می‌کند. اینجا دیگر افکار عمومی نمی‌گوید 
»یک تحلیل شخصی«، بلکه می‌پرسد: آیا این حرف بر اساس اطلاعاتی 

است که ما از آن بی‌خبریم؟
و همین سوال، به‌تنهایی برای ایجاد بی‌ثباتی کافی است.

تناقض اصلی هم همین‌جاست؛ اگر قرار است مردم برای بدترین سناریو 
آماده شوند، پس مدیریت آن سناریو با چه کسی است؟ اگر بدترین حالت، 
فروپاشی اقتصادی و بحران معیشت و کمبود کالا باشد، آیا دولت و ساختار 
حاکمیتی قرار است فقط نظاره‌گر باشند و مردم را به »آماده شدن« دعوت 
کنند؟ این نوع ادبیات، به‌طور ناخواسته یک پیام پنهان هم دارد: »خودتان 

مراقب خودتان باشید.«
و این دقیقاً نقطه‌ای است که اعتماد عمومی ترک می‌خورد.

در شرایطی که جامعه زیر فشار تورم، بی ثباتی و سایه جنگ قرار دارد، هر 
پیام عمومی باید دقیق، محدود، و مسئولانه باشد. اما استفاده از مفاهیمی 
مانند »بدترین سناریو« بدون تعریف، آن هم از سوی چهره‌ای نزدیک به 
قدرت، نه‌تنها کمکی به مدیریت بحران نمی‌کند، بلکه می‌تواند خود به 

محرک بحران تبدیل شود.
آنچه در ظاهر یک توصیه به »فعال بودن« است، در عمل می‌تواند به 
ترس سازمان‌یافته در جامعه دامن بزند؛ ترسی که نه‌تنها اقتصاد را بی‌ثبات 
می‌کند، بلکه می‌تواند جامعه را به سمت همان سناریویی هل دهد که قرار 

بود از آن پیشگیری شود.

نقدی برتوصیه»آماده بدترین سناریو  باشیدِ«  یوسف پزشکیان؛

 سیگنال از درون قدرت یا تحلیل شخصی؟

گزارش

درحالی که وزارت دفاع امارات مدعی حملات موشکی ایران به این کشور 
شد، شبکه خبر به نقل از یک مقام ارشد نظامی نوشت که ایران برنامه‌ای برای 
هدف قرار دادن امارات نداشته است. به گزارش فرارو، پس از ادعاهای مطرح 
شده در مورد حمله به امارات و تایید این اخبار از سوی مقامات این کشور 
یک منبع اماراتی به خبرنگار سی‌ان‌ان در دبی گفته است که امارات انتظار 

دارد آمریکا - اسرائیل ظرف ۲۴ ساعت آینده به حملات ایران پاسخ دهند.
عصر دیروز بلوموبرگ در گزارشی کوتاه نوشت:  »امارات متحده عربی 
هشدار اضطراری برای تهدیدات موشکی احتمالی صادر کرد: به مکان‌های 
امن بروید«. چندی بعد هشــدار تلفنی جدید امارات متحده عربی گفت 
وضعیت اکنون »امن« اســت؛ با این وجود برخی منابع و مقامات امارات 
مدعی پرتاب موشک هستند و خطاب به شهروندانشان اشاره دارند: »هم 
اکنون در حال برخورد با تهدید موشکی جدید هستیم و لطفا در مکان امن 
بمانید.« پس از اعلام این خبر که پدافند هوایی در امارات فعال شده است، 
سازمان مدیریت بحران و حوادث اضطراری امارات نیز دومین هشدار را صادر 
کرد و گفت: »سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید 
موشکی هستند.« در ادامه اطلاعیه امارات آمده است که مردم در مکان امن 
بمانند.  چندی بعد  وزارت دفاع امارات اعلام کرد با چهار موشــک کروز به 
امارات حمله شده است. در این پیام ادعا شده است: »ما چهار موشک از ایران 
را شناسایی کردیم و با موفقیت سه موشک را بر فراز آب‌های سرزمینی خود 

منهدم کردیم، در حالی که موشک دیگر به دریا افتاد.« این در حالی است 
که تا کنون تنها واکنش ایران این بوده است که صداوسیما به نقل از یک مقام 
ارشد نظامی می‌گوید: »ایران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته 
است.« در عین حال برخی اخبار غیر رسمی  از انفجارهایی در بندر فجیره 
یا جبل علی امارات خبر می‌دهند. برخــی منابع نیز گزارش دادند: » چند 

موشک منافع آمریکا را در بندر »جبل علی«‌ امارات هدف قرار داده است.«
از سویی دیگر  امارات مدعی است:  »در پتروشیمی فجیره در اثر حمله 
پهپادی ایران آتش سوزی رخ داده است.« دقایقی بعد  وزارت دفاع امارات 
وقوع انفجار در این کشور را تائید کرد و    تایید کرد که سه شهروند »هندی« 

در حمله ایران به منطقه صنعت نفت فجیره زخمی شدند.
در همین حال پروازها به سمت دبی و شارجه امارات به دنبال خبرهای 
شلیک دفاع هوایی امارات  متوقف شده‌اند. عملیات دریایی بریتانیا نیز در 
این خصوص مدعی است: »ما گزارشی از حادثه‌ای در ۱۴ مایلی غرب بندر 
صقر در امارات دریافت کردیم.« اگرچه جزئیات بیشتری در این خصوص 

ارائه نشده است.«

آخرین وضعیت امارات
حوالی ساعت 19:25 در ایران نیز برخی منابع عربی از به صدا درآمدن 
مجدد آژیر خطر در امارات خبر دادند.  گفته شده است در شهرهایی چون 

ابوظبی، الشــارجه، دبی و الجمیرا صدای آژیر خطر شنیده شده؛ برخی 
رسانه‌ها مدعی هستند صدای انفجار در جمیرا  شنیده شده است.

خبرنگار بلومبرگ حوالی ساعت 19:35 به وقت ایران از  ارسال هشدار 
حمله موشکی روی تلفن ها در دبی برای بار چهارم در روز جاری  خبر داد.

حوالی ساعت 19:55 به وقت ایران نیز برخی رسانه‌ها از شنیده شدن 
صدای انفجار در عجمان خبر داده‌اند. پس از اختلال در آســمان امارات، 
شبکه آی۲۴ اسرائیل اعلام کرد: »تمامی پروازهای اسرائیل به دبی به حالت 

تعلیق درآمده است.«

خضریان: اماراتی‌ها را به زندگی قبیله‌ای
 و شترسواری برمی‌گردانیم

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی در یک برنامه تلویزیونی با 
تاکید بر اینکه »اماراتی‌ها آدم‌های بی‌ریشه‌ای هستند« گفت: »با توجه به 
اینکه در این جنگ تکنولوژی از آنها گرفته خواهد شد حتما به شترسواری 
روی خواهند آورد«. وی افزود: »انشــاالله مردم خواهنــد دید که اثرات 
تکنولوژی خیلی زود از زندگی کسانی که می‌خواهند اقتصاد شیشه‌ای خود 
را در همراهی با صهیونیست‌ها در تجاوز به ایران ادامه دهند، پاک می‌شود. 
 البته برای آنها مشکلی نیســت چون به شترســواری و زندگی قبیله‌ای 

عادت دارند«.

امارات از شلیک 4 موشک از ایران به این کشور خبر د اد؛

مقام ایرانی: برنامه‌ای برای حمله نداشتیم

گزارش


